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 چکیده 
مندان و هایش موضوع تحقیق علاقهسرای مازندرانی است که سرودهمشهورترین بومی امیر پازواری،

دیوان امیر »های منسوب به او با نام ها و سرودهپژوهشگران ادب عامه قرار گرفته است. با چاپ امیری
ادبیات بومی  ههای عاشقاندر شمار منظومه« امیر و گوهر»ای به نام منظومهگذشته،  ۀدر ده« پازواری

های انجام شده، در صدد برآمده تا رو این جستار با بررسی پژوهشمازندران جلب توجه کرده است. از این
 رسیهای عاشقانه، مورد بحث و بررسی قرار دهد. نقد و برهای منظومهامیر و گوهر را با توجه به ویژگی

ای است که نام دیدار امیر با حضرت علی )ع(، پایه و اساس منظومه ۀدهد روایات افسانها نشان میپژوهش
های افسانه هستند؛ اما رویدادها حول دیدار با حضرت شخصیتاز امیر و گوهر بر آن نهادند. امیر و گوهر 

کند. در واقع از امیر و گوهر تنها میچرخد و به سیر داستانی و رویدادهای عاشقانه دلالت نعلی)ع( می
ای به این نام در مازندران ای برجاست و برخلاف انتظارِ محققان و دوستداران ادب عامه، منظومهافسانه

، «گوهر»توصیف احساسات به  ۀواسطهای منسوب به امیر پازواری بهها و دوبیتیوجود ندارد. از امیری
رشِ کوتاهی از زندگی امیر و گوهر در سرودهای غیرروایی توان منظومهفقط می ا همتصور شد؛ چون تنها ب 

ا توان داستان رای از امیر و گوهر وجود ندارد، نمینمود دارد و از آنجا که سیر داستانی و سرگذشت عاشقانه
 های روایی عاشقانه قرار داد.  در چارچوب منظومه
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Abstract 

Amir Pazvari is the most famous native poet of Mazandarani dialect, 

whose poems have been the subject of research by popular literature 

enthusiasts and researchers. A poem called "Amir and Gohar" has 

attracted attention among the romantic poems of native Mazandaran 

literature with the publication of Amirs and poems attributed to him 

under the name "Divan Amir Pazvari" in the last decade. Therefore, 

this essay aims to discuss Amir and Gohar according to the 

characteristics of romantic poems. Criticism and analysis of research 

shows that the legend of Amir's meeting with Imam Ali (A.S.) is the 

foundation of the poem named Amir and Gohar. Amir and Gohar are 

among the legendary characters; But the events revolve around the 

meeting with Imam Ali (A.S.) and do not indicate the course of the 

story and romantic events. 

In fact, there is only one legend about Amir and Gohar, and contrary 

to the expectations of researchers and lovers of popular literature, 

there is no poem with this name in Mazandaran. From the verses and 

couplets attributed to Amir Pazvari by describing feelings to 

"Gohar", only non-narrative poems can be imagined; Because, only 

a short section of Amir and Gohar's life is represented in the poems, 

and since there is no story and romantic history of Amir and Gohar, 

the story cannot be placed in the framework of romantic narratives. 

 Keywords: Amir Pazvari, Amir and Gohar, poem, narrative poem, 

non-narrative poem. 
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 مقدمب.1
ردآوری شده است. های امیر پازواری یا منسوب به اوست که در کنزالاسرار مازندرانی گسروده« امیری»

ظن بسیاری از پژوهندگان را « گوهر»ای به نام های منسوب به امیر، وجود معشوقهها و سرودهاز امیری
و  شاعر معروف -امیر ۀسوق داده که بیانگر سرگذشت عاشقان« امیر و گوهر»ای به نام به وجود منظومه

ر های امیر، عشق به گوهبیتی از سرودهو گوهر است؛ در صورتی که تنها در چند دو -سرای تبریبومی
های عاشقانه، آغاز عشق و دلدادگی امیر و از عنوان منظومه قطعاً و احساسات شاعر بیان شده است. 

ار رود؛ اما با توجه به آثیگر یا رویدادهای داستان عاشقانه و سرانجامِ این عشق انتظار میدگوهر به یک
 هاست ومشهور دیدار امیر با حضرت علی )ع( بر سر زبان ۀسانشفاهی و مکتوب، از امیر و گوهر، اف

 آمده، روایتی از این افسانه است. « کنزالاسرار مازندرانی»آنچه در جلد اول 
امیر و گوهر یکی دانست. امیری یکی از  ۀتوان با منظومامیری را نمی کهاست  حائز اهمیت این ۀنکت      

دران است که موضوعات گوناگون فلسفی، مذهبی، اجتماعی، های موسیقی مازنترین شاخصهاصلی
ر به یک نوع ادبی اطلاق یشت. اصطلاح امیری ب(171:1377پور، محسننک. )گیردسیاسی و عاشقانه را در برمی

بْری»جایگزین و معادل اصطلاح  وخوانند ای خاص میهمراه نغمه کهشود می فاطمی، نک. )استشده « ت 

موسیقی امیری خوانده  ویژه امام علی )ع( در مقامکه  در مدح و رثای ائمه و به . اشعاری(178:1377
مندان زیادی دارد. گویی ای برخوردار است و علاقهشود، در سرزمین مازندران از جایگاه ویژهمی

 هب عامتنها ارج و قرب این آواز در فرهنگ و اداند که نهشان شناخته شدهاها با آواز امیریمازندرانی
کتول، سمنان، دامغان، شمال تهران، دماوند و  ۀکه در شرق گیلان، منطقبلدهد مازندران را نشان می

امیر  ۀنظر از آنکه سرودصرف ،های امیریمندان و خوانندگان بسیاری دارد. ترانهعلاقهنیز طالقان 
در سرتاسر مازندران خوانده « باطال»های آوازی موسیقی است که مانند پازواری باشد یا نه، یکی از مقام

می شروع« امیر گته که»امیری با سربند  شود و خوشایند مردمان آشنا با گویش مازنی است. مقامِ می
 تا  آنچه را که از زبان گوینده یا خوانندهاست الخطابی برای شنونده فصل ،شود. در حقیقت این سربند

 پذیرا باشد. تر راحتشنود، می

 تحقیق ۀ. پیشین2
امیر »های است. کتابهایش نوشته شدهامیرپازواری و سروده ۀها و مقالات فراوانی دربارتاکنون کتاب

امیر »(، 1394دو جلد )« شرح و تفسیر دیوان امیر پازواری»(، 1371« )پازواری و شعر و موسیقی
تا( )بی« امیر ۀصد تران»( و 1396« )شاعر ۀای از درج اندیش: امیر و گوهر، گنجینه2پازواری؛ شناخت

منوچهر ستوده و محمد  به کوشش( 1384« )دیوان امیر پازواری» ؛همگی به قلم محسن مجیدزاده
غبار » ؛گیتی شکری ۀ( نوشت1387« )نمای کنزالاسرار مازندرانینامه و واژهواژه» ؛داودی درزیکلایی
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ترین امیریکهن» ؛کاربیژن هنری ( از1391« )بر ماه، واکاوی احوال امیر پازواری از ورای شعر و تاریخ
« سرای بزرگ مازندرانامیر پازواری بومی» ؛دهی( از محمدمقیم بارفروش1392« )های مازندران

احمدعلی عنایتی  ۀ( نوشت1399« )های امیر و گوهرمناظره»پور عمرانی و الله مهدی( از روح1393)
 شناخت امیر پازواری هستند.  و نامهعار، زندگیها در ارتباط با اشترین کتابمهم ،قادیکلایی

 ۀیکصد منظوم»های به عنوان مدخلی در کتاب« امیری»و « امیر پازواری»، «امیر و گوهر»عناوین      
از  «های عاشقانه در ادب فارسیاستانفرهنگ د»( و 1392به قلم ذوالفقاری)« فارسی ۀعاشقان

، ذیل بینش کشمیری، 4)ج« ادب فارسی، شبه قاره»های در دانشنامه همچنین(؛ 1392باباصفری )
 است. شده( بررسی 1398، 1)ج« فرهنگ مردم ایران»( و 1398، 5)ج« تبرستان و مازندران»(، 1380

 ها منتشر شده است؛ ازجمله: مقالات متعددی نیز، در مجلات و همایش
( به کوشش جهانگیر نصری 1376) مجموعه مقالات امیر پازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدان   

در شناخت فرهنگ و ادب مازندران: به یاد امیر پازواری مجموعه مقالات  اشرفی و تیساپه اسدی.
مقالات دومین همایش ملی امیر پازواری  همازندران. مجموعه و چکید ۀخان( به کوشش فرهنگ1377)
 ۀانمحفوظ در کتابخ ۀنویافت ۀبراساس نسخ «امیر و گوهر» ۀ( دانشگاه مازندران. امیری یا منظوم1389)

له میراث. قابل ذکر است این مقا ۀآین ۀفصلنامعلی ذبیحی و نادعلی فلاح در دو ۀ( نوشت1393ملی ایران )
امیر و گوهر )امیری( چاپ شده  ۀدر قالب کتابی با نام منظومو  1395سال در طور مبسوط و مشروح به

 ۀ( از علی ذبیحی و محمدرضا گودرزی در مجل1395« )یک؟ی، کدامامیر؛ پازواری یا مازندران»است. 
( 1396« )ولادیمیر پراپ ۀامیر و گوهر براساس نظری ۀشناسی منظومریخت»فرهنگ و ادبیات عامه و 

 مصطفی گرجی، احمد ابومحبوب و نادعلی فلاح در نشریۀ فرهنگ و ادب عامه.  ۀنوشت
های ادبی شعر، تحلیل مضامین و زندگی شاعر، جنبه ۀبه دور ،هاهمانند کتاب ،شدهمنتشر در مقالاتِ 

 پرداخته شده است.   غیره امیر و گوهر و ۀمحتوا، روایات داستان امیر و گوهر، منظوم

 . ضرورت تحقیق2-1
صب عهای گوناگون نگاشته شده است؛ با نوعی تامیر پازواری و شعر او )امیری( در پژوهش ۀآنچه دربار

مندان، همیشه با اغماض رسد پژوهشگران و علاقهری همراه بوده تا جایی که به نظر مینگجانبهو یک
اند. تا آنجا که با جایگزینی ابهام و تعصب به جای واقعیت، گرفتن حقایق دست به قلم شدهو نادیده

یخ و تاردر گونه که باید و شاید آنکه اثری از او  اندشده بخشی به شاعریسازی و هویتتاریخباعث 
امیر و »ای به نام گذشته منظومه ۀهای منسوب به امیر پازواری در دهحال از سروده .ها نیستتذکره
اند که باید و شایدهای فراوانی با خود به دنبال دارد. در این خصوص ها انداختهرا بر سر زبان« گوهر
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میر و ف و منظومه بودن یا نبودن اهای عاشقانه، تطبیق روایات مختلهای منظومهتوضیح و تبیین ویژگی
 گوهر، ضرورت این جستار را فراهم نموده است. 

 های تحقیق. پرسش2-2
های پژوهشگران فرهنگ عامه و ادبیات بومی مازندران، به این جستار در نظر دارد با بررسی یافته

 امیر و گوهر پاسخ دهد: ۀمنظوم ۀهای زیر دربارپرسش
  کند؟ ود داستان کاملی از امیر و گوهر را توجیه میآیا سبک آزاد روایتی، وج -1
 ؟استتری از داستان امیر و گوهر سرگذشت کامل ،امیر و گوهر ۀآیا افسان -2
 ای روایی قائل شد؟ های منظومه، برای امیر و گوهر منظومهتوان با توجه به ویژگیآیا می -3
ای به نام امیر و گوهر را وجود منظومههای نویافته ـ بررسی روایات بر جای مانده ـ حتی نسخهآیا  -4

 کند؟ اثبات می

 . بحث و بررسی3
روایات امیر و گوهر بحث و بررسی امیر و گوهر و ۀهای تحقیق، در دو زیربخشِ افسانبا توجه به پرسش

 ها پی گرفته خواهد شد. 

 امیر و گوهر ۀ. افسان3-1
روری امیر و گوهر ض ۀنایی مخاطب با افساننخست، آش ۀدر وهل ،های تحقیقویی به پرسشخگبرای پاس

( در 129 -124:1، ج1337امیر و گوهر برگرفته از کنزالاسرار مازندرانی ) ۀافسان ۀرو خلاصاست؛ از این
 : گرددی این بخش ذکر میابتدا

کرد. امیر به گوهر، دختر ارباب بیک خدمت میامیر پازواری در جوانی نزد اربابی به نام حاجی صالح
 کرددیدار یار، ناهارش را مهیّا می ۀهر روز به بهان ،. گوهرختسوعشق امیر می درو گوهر نیز،  باختل د

خورد. امیر رداری بون بوستان به سوار نقاببرد. تا اینکه روزی، امیر بیرو برایش به جالیز و بوستان می
امیر « ور.ای برای ما بیابوستانت خربزهاز : »گفت. سوار به امیر کردآورد و وی را تکریم سر تعظیم فرود 

تان بوس دید کهو  رفتالقصه، امیر به اصرار سوار به جالیز « ها هنوز نرسیده.زهبخر: »گفتدر جواب 
آورد. سوار دو قاچ از خربزه را به امیر داد و ای برای سوار ها رسیده است. خربزهخرم گردیده و خربزه

 ددیو  گشت. امیر به جالیز برداشتگری را برای معشوق خود نگاه رفت. امیر یک قاچ را خورد و دی
زبان امیر به شعر گویا  ،. در این زمانرسیدجالیز به حالت اول برگشته است. در همین حال، گوهر سر 

ی . امیر پس از چندآمدندو در مقام سؤال و جواب بر کردطبع شعر پیدا  ،و گوهر نیز، با خوردن خربزه شد
. سوار را در حال عبور از رفتآن سوار، امیرمؤمنان علی )ع( بوده، پس به دنبال سوار  که دریافت
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و به پابوسی حضرت  گذشتآتش  ۀکه به جای آب، آتش در آن روان است. امیر از رودخان دیدای رودخانه
 شوقو امیر بعد از آن به نام مع شد. از برکت دیدار آن حضرت، درِ معرفت بر امیر گشوده شدمشرّف 
 . نمودبه همین نام تخلص  ،اشحقیقی

ای نظیر شاههای عامیانهمنظومه است. در مازندران« امیر و گوهر»مانده از ای برجایاین، افسانه      
؛ اما (107-106: 1396نک. کمرپشتی،)اندعشق و دلدادگی جان، روایتگر آغاز و انجام باجی، طالبا، یا زینب

عشق دو دلداده را به عشق  ،مازندرانمردم  هعامنکه عنوان منظومه به خود گرفته و با آ« امیر و گوهر»از 
کنند؛ جز چند دوبیتی در توصیف عشق به گوهر، حتی همانند می (1)( o guher-amirامیر و گوهر )

« ریر و گوهام»ر از آنکه شتباشد، وجود ندارد. بی داستانی عاشقانه ۀروایتی شفاهی که دلالتی بر منظوم
ها معروف و مشهور در بین مازنی« خوانیامیری»و « امیری»ها باشد، به عنوان یک منظومه بر سر زبان

پردازی سانهاف ۀواسطامیر پازواری به ۀهایش منتسب به امیر پازواری است. نام و آوازاست که سروده
 مفرط ۀصفا و پاکی و علاق های او نیز، مرهون مردمانی از جنسشک امیریامیر است و بی ۀعامه دربار

مندان خیل علاقه ،ها گردآوری شد، در گذر زمانای است که امیری و شعر تبری سرودند. آن سرودهعامه
 بر آن افزودند و تحقیق و پژوهشی انجام شده است. 

 . روایات امیر و گوهر3-2

ریف شود. غیرروایی تعهای روایی و پیش از ورود به بحث روایات امیر و گوهر، لازم است منظومه
 ۀاشخاص است؛ یعنی دارای افسانه و داستانی است که عام ۀنامزندگی ۀکنندبازگو ،های رواییمنظومه

های غیرروایی سرگذشت و سیر داستانی وجود در منظومه ،گویند. برعکسمی «سرگذشت»مردم به آن 
شان الیاص ۀاند که صبغو عواطف انسانی احساسات ۀکنندها بیشتر بیانها و ترانهندارد، این نوع سروده

امیر و گوهر را مورد  ۀتوان روایات گوناگون افسان(. بر این اساس، می176:1397نک. فلاح، توصیف است )
 بررسی قرار داد. 

ها برجاست ـ مازندران ـ که روایات منظومی از آنۀ ادبیات بومی های عاشقانبرخلاف دیگر منظومه     
دیدار امیر با امام علی )ع( در بین عامه رواج دارد؛ حتی روایت  ۀیر و گوهر تنها افسانام هاز منظوم

منظومی از این دیدار هم وجود ندارد. کلیّت روایات این دیدار و کرامت یاد شده با آنچه در جلد اول 
که در ادامه هایی وجود دارد ( آمده، مشابه است؛ اما در برخی جزئیات، تفاوت129 - 124کنزالاسرار )

 شود. به روایات اشاره می
رانند. پروای میهایی جاری است که هر یک افسانه را به گونهامیر بر زبان نقالان و شعرخوان ۀافسان      

، گرفتدار ای که از سوار نقابکرد و با خربزهگوهر باغبانی می ۀهای متعدد، امیر برای خانواددر نقل
پدر ندارد و مادرش از کودکی امیر را پذیرفت و بزرگ  ،ر برخی روایات، گوهر. دشدزبانش به شعر گویا 
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ر و . در روایتی دیگر، مادر گوهر به پیوند امیپرداختکرد. امیر ابتدا به غازبانی و سپس به باغبانی آنان 
ا در لباس هبرد و امیر در پی آنگوهر را از روستایی به روستای دیگر می ،گوهر راضی نبود؛ به همین دلیل

، ها، امیر رقیبی دارد که او نیزروایت ۀکرد. در هموگو میرفت و با گوهر گفتمی غیرهدوز و رویگر، پینه
. از این رقیب شده استبا خوردن همان خربزه یا گوشت بزی که پوست آن خربزه را خورده بود، شاعر 

)نک. جوادیان کوتنایی، شود امیر و گوهر می های امیر یا رضا یاد شده که باعث مرگکه چوپان بوده با نام

 (.129:1ج: 1337پازواری، )یاد شده است« امیر»سرار با نام . از این چوپان در کنزالا(63:1377
ان و که موضوع دیدار با امیرمؤمناست بیک باغبان اربابی به نام حاجی صالح ،روایات، امیر شتردر بی    

 ۀای براساس نسخشدن امیر نقل شده؛ اما روایت دیگرگونهان و شاعرخوردن قاچی از خربزه از دست ایش
ورت صنویافته، داستان یا افسانه به ۀملی وجود دارد. در این نسخ ۀمحفوظ در کتابخان هخطی یافت شد

داستان  ۀمایشود و بناما شرح دلدادگی و عشق امیر و گوهر از آن دریافت نمی (2)شود؛نثر و شعر نقل می
راوی یاد  عنواناکبر استرآبادی بهر روایات تفاوت چندانی ندارد. کاتب نسخه، از کربلایی علیبا دیگ

 گونه است:  داستان این ۀکند. خلاصمی
رادر ، رفت. ببودکناری نزد برادر گوهر که اسمش استاد نبی آهنگر الدین بابلست که سیفا مروی    

نید. سیف به خانه آمد، رو کرد به ،گوهر، استاد نبی الدین و گفت: صباح باید بروید سر زمین که باغ بک 
الدین خوابید، مولای متقیان را به خواب دید. گوهر جناب محمد )ص( را به خواب دید و سیف ،آن شب

 و دید همان شخصی که در خواب دیده، کنار آب ایستاده است ،گوهر موقع آب گرفتن از رودخانه ،صبح
خواهم به تو بسپارم. دستمالی بر دست خود پیچید و امانتی می !پیش بیا !گوهر رو کرد به گوهر که ای

 انگشتر خود را گرفت به انگشت گوهر زد و گوهر دستمال را بر انگشت خود بست تا احدی به انگشترِ 
ا وای مامیر ببندم. پیش اخواهم عقد تو را بمی !پیش بیا !دست او نگاه نکند. بعد از این گفت: ای گوهر

الدین را گردانید و او را امیر نام نهاد. گوهر گفت: امیر نام کدام است؟ به لفظ مبارک فرمود: اسم سیف
باشد. گوهر گفت: اختیار در پیش شماست و گوهر را به شما می ۀامیر نام همان کس است که به خان

ند. را الدین هم سرِ زمین رفت که زمین عقد امیر بست و مرخص کرد. سیف خمیده تپش دید مردی پیرِ بک 
ار خود الدین به یمین و یسالدین آمد و گفت: السلام علیکم ای امیر! سیفنزد سیف ،ی در دستیبا عصا

لدین ابینم. آقای متقیان گفت: اسم تو سیفکنم کسی نمینگاه کرد و گفت: ای مرد! هر چند نگاه می
ر خواهم امانتی دمی !دم. آقای ما گفت: ای امیر! پیش بیااست؛ اما اسم تو را گرداندم و نام تو را امیر نها

پیش تو بگذارم. آقای متقیان کمربند مبارک خود را بر کمر امیر بست و گفت: ای امیر! چشم خود بر 
هم نِه و دهن خود را باز کن. حضرت لعاب دهان مبارک خود را به دهان امیر کرد و گفت: ای امیر! 

 . بعد از این، دو پاره نانسرودن من بگویی. امیر چند بیتی در شأن حضرت خواهم چند بیتی در شأمی
د. امیر ب شی. آقا از نظر امیر غاوستت ۀبه دست امیر داد و گفت: یکی مال تو و یکی دیگر مال محبوب

ند. اسم آن زمین را  گفتند. روزی امیر مشغول می «دشترسنگک  »هفت روز و هفت شب، آن زمین را ک 
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ما  ای بچین و بهزمین بود و دید دوازده سوار کنار باغ آمدند و یک سوار پیش آمد و گفت: خربزهکار در 
بزه ند. پوست خردخور، از آن خربزه میبودندبده. آقای متقیان خربزه را گرفت و یازده سوار که یازده امام 

شت و دل بز را خورد و چوپان شاعر شد. ام زی خورد و چوپانی بز را ک  یر به گوهر که ناهار آورده را ب 
: چه کسی به باغ تو آمد؟ وقتی امیر ماجرا را تعریف پرسیدنوبرانه به تو بدهم؟ گوهر  ۀ: خربزگفتبود، 

در راه  .رفت: آن شخص مرتضی علی )ع( بود و تو او را نشناختی. امیر به دنبال سوار گفتکرد، گوهر 
رسید. حضرت فرمود قدر رفت تا به حضرت میر آن. اگرفت. از چوپان سراغ حضرت را را دیدچوپانی 
ا در دهان امیر خواهی یا کردار؟ امیر گفت: گفتار. حضرت لعاب دهان خود راز من گفتار می !ای امیر

 ب شد. امیر به سمت باغ حرکت کرد و ماجرا را برای گوهر تعریف کرد.یکرد و از نظرش غا
نامزد من است و به  ،. چوپان گفت: گوهرکردندوگو ار و گفتداستان، امیر و چوپان با هم دید ۀدر ادام 

 . گوهردادو چوپان جواب سؤالات را  پرسید. گوهر چند سؤال آورددهم. امیر، چوپان را نزد گوهر تو نمی
. ردکچوپان از تو برتر است و با من ازدواج خواهد کرد. امیر ماجرا را برای ملّایی تعریف  گفتبه امیر 

. چوپان و امیر به سمت بارفروش نپذیرفتاما چوپان  دانستو گوهر را از آنِ امیر  دادبه امیر ملا حق را 
وپان ؛ اما امیر چشدندرود وارد بابل ۀو بعد از گزاردن نماز تا میان رسیدندرود . آن دو به بابلکردندحرکت 

رود انداختی. فردای مرا در بابل: ای امیر نامرد! گفت. چوپان به امیر شدو چوپان غرق  انداخترا در آب 
 (. 49-39:1395ذبیحی و فلاح،  نک.)جاست من و تو در یک ۀقیامت محکم

داستان فوق ـ چوپان و امیر ـ و مرگ امیر و  با حذف نقاط اشتراک روایات، روایتی دیگر در تکمیلِ     
 گوهر وجود دارد. در این روایت نام چوپان، امیر است؛ اما روایت:

که  بدین منظور ؛کنندروز با یکدیگر مناظره میند دو امیر )چوپان و امیر پازواری( هفت شبانهگویمی
خواند؛ مثل درو کردن گندم تا ببیند کار تر جلوه دهند. گوهر آن دو را به مسابقه میخود را نزد گوهر بیش

را  وشکست بود. گوهر ا ۀدانست، در آستانشود. چوپان که کار کشاورزی نمیکدام یک زودتر تمام می
ل کند هر دو روی پگوهر پیشنهاد می رسد.کار کند؛ ولی به نتیجه نمی ترکند تا سریعراهنمایی می

کنم. چوپان به آسمان و امیر به دماوند بابل بروند، هر کس زودتر آفتاب را دید با او وصلت می ۀرودخان
رده بود کنظر نیزاندازد. از آنجا که چوپان را در آب می بیند و چوپانکند. امیر آفتاب را زودتر مینگاه می

 ـدر آب غرق نمی ۀواسط ـبه زی که از پوست خربزه خورده بود  شود. جریان آب، چوپان خوردن گوشت ب 
ن آورد. چوپاکنار رودخانه می آب، راند تا جایی که پسر پادشاهی اسبش را برای خوردنِ را به پیش می

م کبرد. همسر و دختر پادشاه کمآید و او را با خود به قصر میر پادشاه خوشش میسراید و پسشعری می
اره صبح یک روز بر بالای من ،کند. چوپانها رابطه پیدا میشوند و چوپان پنهانی با آنمند میبه او علاقه

نامی در یند امیرگورش را بفهمد. وزرا میتواند معنی شعر و تعبیسراید؛ اما کسی نمیرود و شعری میمی
شناسد و در قالب شعر، به پازوار هست که دانا و حلّال مشکلات است. امیر با دیدن چوپان او را می
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کند که به پادشاه چیزی گزد و التماس میداند. چوپان لب میفهماند که همه چیز را میچوپان می
آهنی  ۀدرون چاله بریز. نعل اسب یا تکای بکن و شیر را ای شیر بخر و چالهگوید: کوزهنگوید. امیر می

عر خواهد شتوانم سوگند ناحق بخورم. پادشاه از امیر میبر آن بگذار و از رویش عبور کن. چون من نمی
دانم، فقط دلم میدهد نمیاسخ میچوپان را معنا کند و بگوید چوپان از کدام طرف رفته است؟ امیر پ

 ۀدانم این رودخانه و پل در کدام طرف است. امیر رابطرد شده و نمی شیر با پلی آهنی ۀگوید او از رودخان
گردند چوپان را شود و هر چه میکند. پادشاه خشمگین میچوپان با همسر و دختر پادشاه را بازگو می

ها گوید: امیر را گرگدهد و میکند و به گوهر نشان میآلود میگریزد؛ اما پیراهنی را خونیابند. او مینمی
میرد. امیر هم خورد و میمی زند. سرش به سنگآشفته و پریشان خود را بر زمین می ،دریدند. گوهر

کار، هنری نک.)رسدی این دو دلداده به پایان میگونه ماجراکشد و اینشنود خود را میوقتی این خبر را می

87:1391-91.) 
امیر و گوهر، از لحاظ  هعاشقان ۀانه و منظومافس»آمده: « تبرستان و مازندران ۀدانشنام» در      

(. نویسنده اشاره 131:5، ج1398ذبیحی، )«دارای دو نوع کوتاه و بلند است گویی،افسانه ۀروساخت و شیو
رشی کوتاه از افسانه و تنها لحظاتی از زندگی دو دلداده را بیان می ۀکند که افسانمی ند و دو گونه ککوتاه، ب 

بلند امیر  ۀیعنی افسان ؛کند اما وقتی به نوع دومکوتاه را با ذکر منبع بیان می هاز افسان هاییاست و نمونه
وهر، بلند امیر و گ ۀافسان»دارد که: گونه اظهار میاین ،دهی به منبع و کتابیرسد بدون ارجاعو گوهر می

گیرد. در این سانه در برمیشدن تا پایان افعاشق ۀامیر و گوهر را از لحظ تری از داستانِ سرگذشت کامل
 امیر و گوهر را بازگو ۀزمینه منابع نوشتاری و گفتاری چندی موجود است که روایتی بلند از افسان

امیر در مناطق مختلف، دیگربار  ۀآواز و افسان ۀ(. نویسنده بعد از نگارش دو بند دربارجاهمان« )کنندمی
 گردد.امیر و گوهر بازمی ۀبه داستان نوشتاری افسان

ت شده ق( ثب1277، در کتاب کنزالاسرار )«امیر و گوهر» ۀترین داستان نوشتاری از افسانآوازهپر»     
ق( است که 1258« )امیر و گوهر» ۀشده از این داستان، در پیوند با منظومترین نثر ثبتاست. اما کهن

شده، ن متن منظوم شناساییتریهنرود. در این بررسی، کبلندترین داستان نوشتاری آن نیز به شمار می
 (.   جاهمان)«یازدهم هجری( ثبت شده است ۀگوهر )سد ۀدر کتاب مثنوی رشت

ند، بل ۀافسان ۀشود که وقتی نویسنده دربارهای فوق، این سؤال مطرح میقولحال با توجه به نقل    
ل ؛ چرا حداق«ری چندی موجود استمنابع نوشتاری و گفتا»در این زمینه منبع که نه، که دارد اظهار می

محترم  ۀیک مورد از این چند منبع را جهت اطلاع مخاطب، معرفی نکرده است؟ در حالی که نویسند
 ۀاز این منابع در صفح 1395امیر و گوهر )امیری( منتشر شده به سال  ۀهمراه فلاح در کتاب منظومبه

شده با دلایلی که در ادامه خواهد آمد، منابع معرفین ذکر است هیچ یک از که البته شایا (3)نام برده 17
 -که بتوان ادعا کرد آغاز عشق دو دلداده و سرگذشت کامل آن دو باشد -را بلندی از امیر و گوهر ۀافسان

 شود.شامل نمی
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باره باید گفت در روایات مرتبط با است. در این« کنزالاسرار مازندرانی» ،شدهیکی از منابع معرفی      
حول محور دیدار امیر با حضرت  ،اما افسانه فتراقی در برخی جزئیات وجود داردامیر و گوهر، اگرچه ا

س ترین داستان نوشتاری و اسادر کنزالاسرار که پر آوازه است که چرخد. نویسنده مستحضر)ع( میعلی
دن و نه از پایان شعاشق ۀمرتبط با روایت امیر و گوهر است؛ نه از لحظ ۀکتب و مقالات نگاشته شد
ابِ که نویسندگان کت« های جنوبی دریای خزرکرانه»کتاب  ۀآید. از مطالعافسانه، حرفی به میان نمی

ان تری از داستسرگذشت کامل اند نیزیاد کرده« ملگونف ۀسفرنام»از آن با نام « امیر و گوهر ۀمنظوم»
 شود. امیر و گوهر برداشت نمی

د. گیرهایی بین این دو صورت میبیند و ملاقاتمیر، گوهر را در مزرعه میگونه است که ااین ،روایت
رسکند. امیر با معشوقهستاید و عشق خود را ابراز میامیر در اشعاری، زیبایی گوهر را می نگ اش در ک 

شود و روزی که امیر به شکار رفته بود، به کمک پیرزنی به گزیند. مرد جوانی عاشق گوهر میسکنی می
کشد. امیر که بعد از شکار، گوهر را امیر درگذشت. گوهر با این خبر خود را می که دهدگوهر خبر می

(. در این روایت از رویدادهای 246:1376نک. ملگونف، )کشدبا همان خنجر خود را می ه،کشته دید
 مطلبی نقل نشده است.  ،عاشقانه

ن میرکاظمی منبع دیگری است که روایت امیر و گوهر حسی از «ربهاهای دیار همیشهافسانه»کتاب        
 ۀعاشقان ۀیکصد منظوم»( و 630:1 ،1398ذوالفقاری، )«فرهنگ مردم ایران ۀدانشنام»از این کتاب در 

 روایتمیرکاظمی، »( تکرار شده است. در این مورد هم باید خاطر نشان کرد که 122:1392همو، )«فارسی
لشفاهی دیگری از داستان را با   آورد کهصحرا میهای مردم مازندران و ترکمنامیر و گوهر از قصهنام ک 

ند امیر بل ۀرو این منبع نیز، درخصوص افسان(. از اینجاهمان)«انی با روایت امیر و گوهر نداردارتباط چند
 و گوهر قابل استناد نیست. 

از غلامرضا کبیری در « امیر پازواریهای زندگی کِتاری»اما منبع دیگری که بدان اشاره شده است       
ساس ا ،به ادبیات شفاهی اشاره دارد. کما اینکه ادبیات شفاهی« کِتاری» هاست. واژ مازندنومه پایگاه

گیرد. در تمامی روایات شفاهی موجود از زندگی ای است که گاه صورت مکتوب به خود میادبیات عامه
 ،این دو اشاره کند، وجود ندارد. در واقع ۀه سرگذشت عاشقانامیر و گوهر، روایتی یکپارچه و کامل که ب

رش کوتاه و لحظاتی از  تمام روایات شفاهی مرتبط، تنها بخشی از زندگی یا بهتر است بگوییم فقط ب 
های زندگی امیر پازواری نیز، به این نکته اشاره شده است تاریکند. در کِ زندگی امیر و گوهر را بازگو می

دل روستایی جای یت از چندین و چند روایتی است که در این خصوص در ذهن مردم سادهاین روا»که 
در این منبع نیز، آغاز و انجامِ عشق امیر و گوهر از  (.1401مازندنومه، )«شان جاری استگرفته، در افواه

پیوستن هم های کتاری و شفاهی، از بهدست نیامده است. شاید بتوان در روایتیک روایت شفاهی به
اند مؤید توچندین روایت به روایتی کامل و منسجم از امیر و گوهر دست یافت که البته این موضوع نمی
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بلند باشد. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که در پسند عامه، پایانی تلخ یا شیرین  ۀوجود افسان
ردازی، پبرای جلب نظر عامه با خیال ،است؛ در نتیجه سرانجامیتر از بیبرای داستان و افسانه مقبول

کمیل تاری، برای تهای کِ داستان ۀشود یا ممکن است گردآورندسرانجامی برای افسانه در نظر گرفته می
 دست به مخاطب ارائه گردد.  های مبهم و نامفهوم، مطالبی بیفزاید تا داستانی یکبخش

 ۀنظومملی ایران، کتابی با نام م ۀحفوظ در کتابخانخطی م ۀعلی ذبیحی و نادعلی فلاح براساس نسخ      
ه.ق در مقایسه با چاپ  1258چاپ نمودند که با توجه به تاریخ  1395به سال « امیری«/ »امیر و گوهر»

امیر و گوهر است؛ اما  ۀترین و بلندترین نثر از افسانه.ق( کهن 1277جلد اول کنزالاسرار مازندرانی )
شدن تا پایان افسانه را بازگو کند؛ زیرا روایت این عاشق ۀکه از لحظ ایگونه بهترین آن نیست، کامل

ه این پژوهشگران ب ۀنویافت ۀبلند امیر و گوهر معرفی شده است. اگرچه نسخ هافسان ۀکتاب هم در زمر
بارها  ،ها با توجه به اصل داستان؛ یعنی دیدار امیر با حضرت علی )ع(شعر و نثر درآمیخته؛ اما در دوبیتی

( 41:1395ذبیحی و فلاح، « )باز هم در شأن من بگو !ای امیر»فرماید: تکرار شده است که حضرت به امیر می
ه در نیامده است جز یک دوبیتی ک ایامیر و گوهر یا ابراز عشق این دو، دوبیتی ۀگوهای عاشقانو از گفت

حضرت محمد )ص( را  ،ور آن، گوهرشده و روایت منثیافت ۀادامه بدان اشاره خواهد شد. طبق نسخ
خواهم عقد تو را به امیر فرمایند مید و میندهبه گوهر می یبیند و حضرت انگشتریکنار رودخانه می
 ۀامیر نام کدام است؟ به لفظ مبارک فرمود: امیر نام همان کس است که به خان»پرسد: ببندم، گوهر می

عاشق شدن  ۀدار گوهر و امیر برای بار اول نبوده که لحظ(. در این روایت، دی40همان:« )باشدشما می
اد نبی کناری، کارگر باغ استالدین بابلشناسد؛ چون همان سیفگوهر تلقی شود، بلکه گوهر، امیر را می

 ۀ. اگر روایت این نسخه، افسان(4)آهنگر )برادر گوهر( است که حضرت نامش را به امیر تغییر داده است
تاب روز بی؛ چرا پس از دیدن گوهری که هفت شبانهاست شق شدن تا پایان افسانهعا ۀبلندی از لحظ

آید؟ باختگی امیر سخنی به میان نمیـ از عشق و دل (5)تابی فقط در یک دوبیتی آمده استبود ـ این بی
ر . دشودتکرار دیدار امیر با حضرت علی )ع( روایت میپر ۀدر واقع بعد از دیدار گوهر و امیر، افسان

امیر و بیتی از چوپان و صلوات بر پیامبر   به دستشدن چوپان انداختهاین روایت با ماجرای به آب ،نهایت
ندی بیا رو»یابد: پایان می نگ ک  نار و  دی به ک  دائی بابلِ رو/ ا  ر  ب  سا که م  عیب نازنین محمد ، جمال بی(6)ا 

انجامد به کجا میکه  و اینعشق امیر و گوهر سرانجام ( و از 49همان:)«محمد را صلواتو اهل بیت 
لی از پایان متن اصپس »امیر و گوهر آمده است:  ۀمنتشر شده در ارتباط با منظوم ۀخبری نیست. در مقال

 «قلی بسیار کوتاه از امیر و گوهر در قالب سؤال و جواب آمده استن ،91 ۀدر انتهای صفحروایت، مجدداً 
داری گوهر ـ روزه ۀها نیز، دوبیتی سؤال و جواب ـ دربارآن ۀمقال ۀکه در ادام( 132:1393ذبیحی و فلاح، )

امیر و گوهر، ناتمام و نامشخص است و تنها  ۀعاشقان ۀمندرج است. در این روایت نیز سرانجام افسان
تان استرین دتوان آن را با توجه به شاخ و برگ رویدادها، بلندترین و با توجه به تاریخ نسخه، کهنمی

امیر و گوهر. اینکه بخش روایی  ۀمکتوب از دیدار امیر با حضرت علی )ع( دانست؛ نه داستان عاشقان
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ترین پردازد که مفصلمصرع می 109امیر و گوهر با اشعاری به زبان مازندرانی در  ۀبه روایت منظوم»
روایتی دیگر و مفصل  ،رمذکو ۀنسخ»( یا 111همان:« )باشدروایت مکتوب شناخته شده از این منظومه می

« هایی داردهای مکتوب و شفاهی موجود تفاوتاز داستان زندگی امیر و عشقش گوهر است و با روایت
شود؛ چون امیر و گوهر رد می ۀنادرست است و وجود منظوم ،(، با بررسی و دلایل ارائه شده120همان:)

امیر و گوهر؛ زیرا  ۀسرگذشت عاشقاناصل و اساس داستان، دیدار امیر با حضرت علی )ع( است نه 
 سرگذشتی که بتوان آغاز و انجامی برای آن متصور شد، وجود ندارد.  

اهل ساری معرفی شده است که بینش کشمیری با  ۀداستان عشق دو دلداد« گوهر ۀرشت»مثنوی       
نک. انوشه، )است.ه گنبد نظامی سروددر هندوستان آن را به تقلید هفت شنیدن روایتی از امیر و گوهر

زاده، و اسماعیل 37:1392، باباصفری، 630-629:1398، همو، 121:1392، ذوالفقاری، 32:1391کار، ، هنری568:4،ج1380
ن متن تریکافی است تا این مثنوی را کهن «گوهر ۀرشت»رف نام امیر و گوهر در مثنوی اما آیا صِ  (17:1392

شرح تفصیلی عشق امیر و »گوهر در واقع  ۀدانیم؟ داستان رشتامیر و گوهر مشهور ب ۀمنظوم از افسان
وگوی و گفت بیت(، یک رویداد 101گوهر از مردم ساری نیست. بلکه تنها حکایتی کوچک، مختصر )

امیر و  ۀ(. آنچه بین مردم مازندران و در روایات، دربار26-25: 1392زاده، اسماعیل)«ساده بین طرفین است
خوانی ندارد و تنها یک روایت از روایات داستان امیر و گزارش بینش کشمیری همگوهر رواج دارد با 

از (. 18همان:گوهر از لحاظ مضمون ـ اطاعت محض عاشق از معشوق ـ به روایت بینش نزدیک است )
بیت  106گوهر، گزارش کوتاهی از عشق امیر و گوهر است که در   ۀرو این مطلب که مثنوی رشتاین

کند. منابع معرفی شده در ادعای مشهور صدق نمی امیر و گوهرِ  ۀ( دربار127:5،ج1398ذبیحی، سروده شده )
انضمام شدن تا پایان افسانه بهعاشق ۀتری از لحظامیر و گوهر و سرگذشت کامل ۀوجود داستان عاشقان

ای قانهر داستان عاشگوهر با دلایل ارائه شده بر سی ۀامیر و گوهر و مثنوی رشت ۀروایت کنزالاسرار، منظوم
رفتنی روند و پذیعاشقانه در نظر گرفت، زیر سؤال می ۀامیر و گوهر را در چارچوب منظوم ۀکه بتوان افسان

 شوند.   نیستند و رد می
در بخش دوم بحث و بررسی این جستار، روایات مختلفی از داستان امیر و گوهر ذکر شده است که     

ک آزاد سب»شوند. حال براساس این نظر که با توجه به یر و گوهر نمیسرگذشت کامل امشامل یک هیچ
گونه (، بهتر بود این جمله این182:1377فاطمی، )«داندمیر و گوهر را کمتر کسی میروایتی، داستان کامل ا

یرا اگر براساس سبک آزاد روایتی، شد که: داستان کامل امیر و گوهر را کسی نمیاصلاح می داند؛ ز
پژوهان برای اثبات بود؛ امیریداشت یا کسی از آن مطلع مین کاملی از امیر و گوهر وجود میداستا

ان داست ۀهای موجود دربارههآمدند تا شک و شبنظرات خویش، در پی ثبت و ضبط کامل روایت بر می
ل تأمل ظر قابامیر و گوهر را برطرف نمایند و با ذکر منبع، حرف خود را به کرسی بنشانند. اگرچه این ن

آوازهای روایتی مازندران، مرجعی داستانی دارد، بدون آنکه واقعاً آن را  ۀچون همامیری، هم»است که 
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گاه فرض میروایت کند؛ چه، به نظر می     (؛ اما 180همان:« )کندرسد که خواننده، شنونده را در این زمینه آ
گاه  به عنوانبر وجود داستان و منظومه نخواهد بود.  ایکنندهدانستن مخاطب، دلیل موجه و قانعفرض آ
دانند و ذهن مردم مازندران این داستان را می شترتوان داستان طالب و زهره را مثال زد که بینمونه می

به صورت منظوم وجود دارد؛ یعنی  با چند روایت،« طالب و زهره» ۀمخاطب با آن آشناست؛ اما منظوم
ل توان چنین ویژگی خاصی قائت، در حالی که برای منظومۀ امیر و گوهر نمیهاسثبت شده و بر سر زبان

 شد. 
یر ام ۀبه اثبات وجود یا عدم وجود منظومتوان می ،های سروده شدهمایه و قالب امیریبا توجه به درون    

وقتی موضوع (؛ اما 631:1،ج1398احمدی، « )امیری در شمار اشعار تغزلی است»که اینو گوهر گریز زد. با 
های عاشقانه، اصلی منظومه ۀمایباید در نظر داشت که درون ،شودامیر و گوهر مطرح می بودنِ منظومه

های وصال است که سیر داستانی در آن لحاظ های آن و غم و اندوه ناشی از فراق و سختیعشق و جاذبه
افت توصیف گوهر و مضامین عاشقانه ی های امیر پازواریاز سروده شده باشد. با توجه به ویژگی دوبیتی،

وگو و ها به صورت گفتها و امیریشود، البته بدون آنکه سیر داستانی داشته باشد. برخی دوبیتیمی
امیر و گوهر نیست؛ بلکه در قالب سؤال و جواب یا طرح  ۀوگوی عاشقاناند. ولی مناظرات، گفتمناظره

وگوی منظوم آنان گاه در چرایی هستی است که گفت»است.  رهغی ائمه، پیامبر، بهشت و ۀدربار چیستان
این مناظرات در  ۀ(. مجموع64:1377جوادیان کوتنایی، )«نجامد و گاه در مسائل مذهبی استابه فلسفه می

گردآوری شده است که در  1399احمدعلی عنایتی قادیکلایی سال  از« های امیر و گوهرمناظره»کتاب 
 اگر داستان مسلماً دهد. پاسخ می  کند و در دوبیتی دیگر، گوهرالی طرح میدوبیتی اول، امیر سؤ

یا  (7)داشت، شخص امیر با تسلط بر موضوعات ادبیای از امیر پازواری و گوهر وجود میعاشقانه
اشقانه های عسرودند. با وجود دوبیتیمی این دو را ۀشعرای دیگر به سبک و سیاق وی، داستان عاشقان

بیات مکتوب و شفاهی، قالب دوبیتی برای شرح داستان عشق و دلداگی و رویدادهای عاشقانه در اد
، است مازندران اغلب، سرگذشت عشاق در قالب مثنوی سروده شده بومیمناسب نیست و در ادبیات 

ست ای اکه با توجه به خاستگاه آن، دوبیتی است. منظومه «نجما و رعنا» ۀبه استثنای قالب منظوم
مازندران وارد شده؛ اما در شیراز، کرمان یا خراسان در  ۀصورت نثر و نظم به ادبیات عامربومی که بهغی

ی سرودن گیرد. بنابراین، انتخاب قالب دوبیتی براتر قالب دوبیتی مورد استفاده قرار مینقل داستان، بیش
این قالب،  هایا در نظر گرفتن قابلیتامیر و گوهر است و تنها ب ۀ، مؤید نبودِ داستان روایی عاشقانامیری

 عاطفی شاعر در چند دوبیتی بیان شده است.  ۀجنب
امیر و گوهر اشتباه است. این  ۀدانستن امیری با منظومان لازم به یادآوری است که یکساندر پای      

امیر و »یا « امیری»با عنوان  1393شده از علی ذبیحی و نادعلی فلاح به سال  منتشر ۀاشتباه در مقال
با  ،شده یاد ۀ. در مقالاست آمده ملت ایران ۀمح وظ در کتابخان ۀخطت نویافت ۀبراساس نسخ« گوهر

یز، با نویافته ن ۀ. در واقع این نسختفاوت داردکمی دیگر روایات  با ،داستانمایه، بودن بنوجود یکسان
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میر و گوهر را به دوش بکشد. با وجود ا ۀتواند عنوان پرطمطراق منظومنمی ،نقد و بررسی صورت گرفته
 ـامیری شمار 268یاد شده آن را به انضمام  ۀنویسندگان مقال ،چنین اشتباهی بْری(  ناقص  268 هامیری )ت 

ا هند. امیریاهصورت کتاب منتشر نمودبه («امیر و گوهر )امیری ۀمنظوم»با عنوان  1395سال است ـ 
گونه، در مدح چهارده معصوم، پیامبران، ؤال و جواب و چیستانصورت سعموماً به ،کلیّت اشعار»و 

مین همراه مضاوفایی دنیا و ناپایداری آن بهقیامت و اجزای نماز، وقایع کربلا و ماهیّت عالم، محنت و بی
با امیر و  را نباید امیری ،(. بر این اساس114:1393ذبیحی و فلاح، )«هایی از طبیعت استی با استعارهعشق

میر و ا ۀشناسی منظومریخت» ۀ. با دلایل یاد شده در این جستار، نویسندگان مقالدانستهر یکی گو
ای به نام امیر و گوهر را مورد بررسی قرار ( نیز، منظومه1396« )ولادیمیر پراپ ۀگوهر براساس نظری

ملی  ۀابخانر کتمحفوظ د ۀخطی نویافت ۀبراساس نسخشناسی افسانه یا داستانی اند؛ بلکه ریختنداده
     منظومه، بسیار متفاوت است.   ۀواضح است که داستان و افسانه با شاکلاند و کرده را بررسیایران 

 گیری . نتیجب4
رح ش ،های وصال یا فراقادبیات فارسی، سرگذشت عاشق و معشوق و سختی ۀهای عاشقاندر منظومه

امیر  ۀای از منظومه وجود دارد. رواج منظومشدهر ادبیات عامه نیز، چارچوب تعریفداده شده است. د
ات های ادبینقد و بررسی پژوهش، شده است. در این جستارهای مرتبط بررسی پژوهشموجب و گوهر، 

دانستن یا ندانستن امیر و در منظومه که دهدهای تحقیق نشان میخ به پرسشدر پاس بومی مازندران،
 ۀکنندبر وجود افسانه و داستانی بازگو های روایی که مشروطهگوهر با در نظر گرفتن تعریف منظوم

 ۀایمسرگذشت افراد است؛ سرگذشت و شروع و پایانی از افسانه یا داستان امیر و گوهر وجود ندارد و بن
دیدار امیر با حضرت علی )ع( است که در روایات مختلف با اندک  ۀکنندآن نیز، بیان مکتوبِ  داستانِ 
توان های بر جای مانده از امیر و گوهر نمیتر از داستانای کاملل شده است و افسانهنق هاییتفاوت

های مختلفی در نقل و افواه عامه را گیری داستانها(ـ که شکلیافت. در سبک آزاد روایتی )کِتاری
ی برا توان داستان کاملی از سرگذشت امیر و گوهر یافت و روایات بر جای ماندهشود ـ نمیموجب می

یرا  ،امیر و گوهر ۀاثبات وجود منظوم دادن کنار هم قرار باسند محکم و کمک شایانی نبوده است؛ ز
ترین مفصل که -امیر و گوهر داستانِ  ۀنویافت ۀکاملی قابل تصور است. حتی نسخ چندین روایت، داستانِ 

ست؛ گوهر پذیرفتنی نی امیر و ۀدر قالب منظوم -رسدبه نظر میروایت مکتوب نسبت به دیگر روایات 
هر کند. مناظرات امیر و گوصورت نثر و نظم بدون نقل سرگذشت کفایت نمیزیرا صِرف نقل روایت به

صورت سؤال و جواب و چیستان، به موضوعات دینی و اعتقادی پرداخته به ،با وجود مضامین عاشقانه
قابلیت دوبیتی در طرح مضامین عاشقانه  با توجه بهای ندارد. اما است و به سرگذشت امیر و گوهر اشاره
وهر گاحساسات شاعر به که بیانگر عشق و  را های امیر پازواریـ نه داستان عاشقانه ـ برخی از دوبیتی
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 شِ رهای غیرروایی در نظر گرفت؛ چون سیر داستانی در آن دنبال نشده و ب  منظومه وتوان جزاست می
 های غیرروایی به دلیلمنظومه ،بیان شده است. از طرفی در آن کوتاه و لحظاتی از زندگی امیر و گوهر

ها و عدم ترتیب زمانی عدم انسجام و یکپارچگی داستان، در بر نداشتن سرگذشت کامل، حجم سروده
مازندران و آثار شفاهی و مکتوب بر جای مانده از  بومیادبیات  ۀهای روایی عاشقانمنظومه با ،رویدادها

 یسه نیستند. ها، قابل مقاآن
ر مازندران وجود ندارد و آنچه بر س ۀای به نام امیر و گوهر در ادبیات عامباید پذیرفت که منظومه بنابراین

 «.    امیر و گوهر ۀمنظوم»است نه « امیری» ،ها جاری استزبان

  هانوشتپی
ن -1 ر» ی،در زبان ماز   شود.یتلفظ م( guhər)« گوهِر»به صورت « گوه 
رکان یمحمدعل یتو روا« نجما و رعنا»چون  ییهاه منظومهاگرچ -2 عر از نثر و ش یبیترک« و نگار یزعز»از  یگ 

 یشو منثور و بخ یصورت نقالافسانه به یاشده داستان  یاد یهادر آن است که در منظومه یاست؛ اما تفاوت اصل
 شرح داستان عاشق و معشوق در کنار یابر یتیگردد و با آنکه از قالب دوبمی روایت( یتیصورت شعر )دوببه

بر  یلیلد یافته،نو ۀها وجود دارد؛ اما شکل نثر و نظم نسخداستان یبرا یانیاستفاده شده است، شروع و پا ینقال
استمرار زنده بودن  هدهندنشان ،منظومه ییبخش روا»نظر که  ینا و یستو گوهر ن یرمنظومه بودن داستان ام

و  ذبیحی)« به صورت نثر و نظم در طول زمان است« و گوهر یرام»داستان  ینقال یوۀش و «ییروا یادب یراثم»

 خواهد شد.  یمردود تلق(، 112:1393فلاح، 
 دیتبرستان و مازندران تکرار شده است. شا ۀ( در دانشنامیریو گوهر )ام یرام ۀمطالب کتاب منظوم شتریب -3
 ندهیسنو ،از ذکر منابع، صرف نظر کرده باشد؛ اما در هر حال ،مطالب در دانشنامه یموجب فشردگبه یسندهنو

 ۀچون دانشنام یسترگ ۀدانشنام له، جامع و مانع بودنِ ئمس ینکند تا ا یدبلند را ق ۀملزم بود تا منابع مرتبط با افسان
  سؤال نبرد.   یرتبرستان و مازندران را ز

نجما »نه که گوافسانه است. آن یژگیخواب، جزء و ۀواسطهب یرگوهر با ام ییگونه تصور شود که آشناینا یدشا -4
 یا یرحضرت محمد )ص( و ام ،گوهر یت،و عاشق هم شدند. با توجه به روا یدندرا د یگرددر خواب هم« و رعنا

 دهیرا به خواب د یگرمدو گوهر ه یرام کهایننه  یند؛بی)ع( را به خواب م یحضرت عل ی،کناربابل ینالدیفس
 تصور شود.    یرگوهر با ام ییآشنا یلکه دل باشند

 گوهر است: یتابیب ۀکه نشان دهند یتروا ینا یتیتنها دوب -5
 یگل ر خروار نمن یمجن یکنزد یسبز چنـار نمن یمجنـ یرد یرد

هر  دنبـال  نمنبـور  کِ  یتن ر چندکا ر نمنخوشه نازک  یتـم  ر  م 
dir dir məjeəni sabzǝ ĉənâr nǝmǝni// nazdik məjəni gəl re xərvâr nəməni 

xoŝe nâzeke tan -re ĉǝndekâ re nəməni// bur ketəm re mahre denbâl nəməni  

خرمن خرمن گل به  ،یخراممی نزدیک. یرسیچون چنار سبز به نظر مو هم یخرامیها مدستدور دربرگردان: 
م مار مب را سیاهت گیسوان. ییمانیجوان )جوجه( م ۀپرند چون را نازکت تن. یرسینظر م . نک)یینمایسان د 
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که گوهر  یچوپان یادعا یدر عشق به گوهر وجود دارد که در ماجرا یراز ام یزن یتیدو دوب(. 42:1395و فلاح  یحیذب
 : یدگویرود و میم یینزد ملّا  یردانست، امیرا نامزد خود م

 ر   یـااکـرد دنـا هــه خـدا بنآن وقـت کـ مـــلا  جـــان  ت  قــلــم  بــلار  
نِش  ام گونخر چوپان  گوهـر جفـا ر   یمآن وقـت تا اسا کش  تر چکار یرگوهر م 

məllâ jân te qaleme bəlâre//un vaqt ke xədâ bənâ hâkǝrde dǝnyâ re 

un vaqt tâ esâ kaŝem guhe-re jəfâ -re//xar ĉappun gune guher mənəŝe amir təre ĉəkâre 

لا جان! بلا گردان قلمت گردم. آن زمان وهر گ یرا بر پا کرد، از آن زمان تاکنون جفا یاکه خداوند دن یبرگردان: م 
 ی؟کاره هست هچ تو است، من آنِ  از گوهر: یدگومی احمق چوپان. یدمکشیرا م

 زدن دو هر. است من نامزد گوهر: یدگویخورد و میو چوپان برم یربه ام ینیقزو یدر راه بارفروش، مرد یگربار د
 :یدگویم یرگردند و امبرمی ملا

رِ  دِ  ینـیقزو یکـی یـم  بـد هاِمـرو سـر را رِ وش دنـدا   ینـیش بن داشته سه ا 
 ینـیو  گـون   گــوهــر  م   نــازن ینـیدسـت  داشتـه  ب  یو گنــدکـ

emru sare râ badime yeki gazvini//de areŝ danon dâŝte se areŝ bini 

ve gandeki dast dâŝte bini//ve gune guher me nâzenini 

ش دو. یدمد ینیقزو یبرگردان: امروز سر راه مرد ر   نیبی در متعفن دستی که او. داشت بینی ارش سه و دندان ا 
 (.48)همان: است من نازنین گوهر: یدگومی داشت،

 .یرونب یاکه ب یآوریبرم یاددر آن گوشه فر باز ی،رود انداختبرگردان: اکنون که مرا در بابل -6
اره، مجاز و از استع یشترب یهکاربرد تشبکه دهد یها نشان میریدر ام یادب یعصنا ۀپژوهان درباریریام یبررس -7

 (.34:1376میری، نک. آقاجانیان )قابل توجه است یز،ن یرالنظراعاتو م یحاست و کاربرد تلم یهکنا
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